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فاكتوريـل  چنـد  نفر انتخاب نمـود، برابـر    6ترتيب از بين  توان مديرعامل، مدير و معاون يك كارخانه را به مختلفي كه مي هاي راه |1| .101
 )كتاب درسي 8 و 7هاي  (صفحه  است؟

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6 

,P(nاگر |2| .102 ) C(n, )− =2 2 ,C(nباشد، حاصل  36  )كتاب درسي 9و  8هاي  (صفحه  كدام است؟ 3(

1 (72   2 (84   3 (96   4 (108   
كل مسـير   برگشت به طوري كه A رفت و دوباره به شهر Cبه شهر  A توان از شهر ها به چند طريق مي با توجه به نقشة راه |3| .103

 گرديم.) كنيم برنمي اي كه عبور مي اند و از جاده ها دو طرفه رفت با كل مسير برگشت متفاوت باشد؟ (همة راه
 )كتاب درسي 8تا  2هاي  (صفحه    
1 (30   
2 (24   
3 (72   
4 (132   

بـه   ،توان به تصادف سه مهره از داخل كيسه خـارج نمـود   آبي وجود دارد. به چند طريق مية مهر 2قرمز و ة مهر 5اي  در كيسه |4| .104
 )كتاب درسي 10تا  8هاي  (صفحه  طوري كه حداقل دو مهره قرمز باشد؟

1 (25   2 (28   3 (30  4 (36   
در ابتدا و انتهاي  ،زمان به طوري كه هم ،وان ساختت مي(بدون تكرار حروف) حرفي  6چند كلمة » number«كلمة  حروفبا  |5| .105

}آن حروف موجود در مجموعة  }n,r  كتاب درسي 8تا  2هاي  (صفحه  ؟بگيردقرار(  
1 (24   2 (68   3 (48   4 (72  

aدر يك دنبالة بازگشتي  |6| .106 =1 nو  1 na a n+ = + 2
1 aاست. حاصل  2

a
+4
3

 )كتاب درسي 60تا  54هاي  (صفحه  ؟كدام است 1

1 (59
21   2 (3   3 (1

3   4 (21
59   

P(A اگر |7| .107 B) /= 0 75 ،P(A ) /′ = 0  است؟ ، كدامرخ ندهد B كه دو پيشامد ناسازگار باشند، احتمال آن B و A و 4
 )كتاب درسي 27تا  16هاي  (صفحه       

1 (/0 85   2 (/0 65   3 (/0 45   4 (/0 35   
 2عـدد باشـد، وقتـي     10هـا   دهند. اگر تعداد كل دست دادن در يك اداره هر روز صبح همكاران دو به دو با يكديگر دست مي |8| .108

 )كتاب درسي 11تا  8هاي  (صفحه  شود؟ ها چند برابر مي ها اضافه شود، تعداد دست دادن همكار جديد به جمع آن
1 (/2 1   2( /2 4  3( /2 8   4( 2   

nbجملة دهم يك دنباله با جملة عمومي  |9| .109 n= +2 nچند برابر جملة سوم يك دنباله بـا رابطـة بازگشـتي     21 na a+ =1 بـا   2
aجملة اول  =1  كتاب درسي) 60تا  54هاي  (صفحه  ؟باشد مي 2

1 (11
5 2

   2 (5 2
11   3 (11

4 2
   4 (4 2

11   

سازيم. از بين اين اعداد، يكـي را بـه تصـادف     اعداد سه رقمي فرد ممكن را مية ، هم)بدون تكرار ارقام( صفرو  1 ،2، 5با ارقام  |10| .110
 )كتاب درسي 21تا  19هاي  (صفحه  باشد، كدام است؟ 3كه عدد انتخاب شده مضرب  كنيم. احتمال آن انتخاب مي

1 (3
8  2 (2

3  3 (1
4  4 (1

8  
نگهبان، دو نفر را به طور تصادفي تعـديل نيـرو كنـيم.     3كارمند دفتري و  6حسابدار،  4ميان خواهيم در يك كارخانه از  مي |11| .111

 )كتاب درسي 21تا  19هاي  (صفحه  كه اين دو نفر شغل يكساني نداشته باشند، چقدر است؟ احتمال اين

1 (7
9   2 (16

35   3 (9
13   4 (27

50   
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,هر يك از ارقام  |12| .112 , ,3 4 5 هـا بـه طـور     ريزيم. سپس يك گوي از بين آن گوي را در يك ظرف مي 4را روي يك گوي نوشته و  8
كنيم تا يك عدد  بار ديگر تكرار مي 2گردانيم. اين عمل را  كنيم و سپس آن را به ظرف برمي اش را ثبت مي تصادفي برداشته و شماره

 )كتاب درسي 24تا  22هاي  (صفحه  رقم يكسان وجود دارد؟ 2داقل رقمي، ح 3رقمي حاصل شود. با كدام احتمال در اين عدد  3

1 (5
8   2 (3

8   3 (2
7   4 (3

7 

4آموزي  احتمال قبول شدن به قبول نشدن در يك درس براي دانش |13| .113
    است. احتمال قبول شدن وي در آن درس كدام است؟ 3

 )كتاب درسي 23 و 22هاي  (صفحه    

1 (4
7  2 (3

7  3 (3
5  4 (4

5 

  )كتاب درسي 30 (صفحة  ؟ترتيب از راست به چپ آمده است هاي چرخة آمار به در كدام گزينه گام |14| .114
  گيري ها ـ بحث و نتيجه ريزي ـ تحليل داده ها ـ طرح و برنامه داده گردآوري و پاكسازيبيان مسئله ـ  )1
  ها گيري ـ تحليل داده ها ـ بحث و نتيجه ريزي ـ گردآوري و پاكسازي داده ) بيان مسئله ـ طرح و برنامه2
  يگير ها ـ بحث و نتيجه ها ـ تحليل داده ريزي ـ گردآوري و پاكسازي داده ) بيان مسئله ـ طرح و برنامه3
  ها گيري ـ تحليل داده ها ـ بحث و نتيجه ريزي ـ بيان مسئله ـ گردآوري و پاكسازي داده ) طرح و برنامه4

  )كتاب درسي 41و  36، 32هاي  صفحه(  ؟است نادرستچند مورد از موارد زير  |15| .115
  كنيم. تري انتخاب مي تر باشند، نمونة كوچك ها پراكنده داده اي آ) اگر در جامعه

عدد نشان داده شده توسط ارتفاع دو جمع همان مجذور  ،ها ب) در نمودار نمايش دهندة ميانگين و انحراف معيار، واريانس داده
  مستطيل و ميلة خطاي آن است.

  اي مناسب است. فاده از نمودار جعبهاست ،پ) اگر دادة دورافتاده داشته باشيم
  تر هستند. هاي سمت چپ پراكنده اگر ميانه به سمت راست جعبه گرايش داشته باشد يعني داده ،اي ت) در نمودار جعبه

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
طور تقريبي كدام  اي آن به دهد. نمودار دايره اي زير، تعداد اعضاي كتابخانة مدرسه را در چهار سال متوالي نشان مي ميله نمودار |16| .116

 )كتاب درسي 43و  42هاي  صفحه(  است؟

1 (
96

97

98
99

    

2 (
9697

98 99
  

3 (
9697

98
99

    

4 (96
97

98
99

  

/هاي  دامنة ميان چاركي داده |17| .117 , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /5 75 3 75 5 1 2 25 2 5 3 5 4 1 4 2 5 25 5 75 2     كدام است؟ 1
 )كتاب درسي 36و  35هاي  (صفحه    
1 (/1 25   2 (/1 5   3 (/2 75   4 (/1 1   

x اگر 18| .118 , x , x+ − −4 1 7 1 12 xچي باشند، عدد سه جملة متوالي از دنبالة فيبونااز چپ به راست،  5 −20 جملة چنـدم دنبالـة    11
a :چي؟ (دنبالة فيبوناچي استفيبونا =1 1 ،a =2 nو  1 n na a a+ += +2  كتاب درسي) 60تا  54هاي  (صفحه  )1

1 (10  2 (15  3 (11  4 (12  
هاي خراب بيشتر از  داريم. با كدام احتمال تعداد لامپ لامپ به تصادف برمي 4لامپ خراب داريم.  4لامپ سالم و  5اي  در جعبه |19| .119

 )كتاب درسي 21تا  14هاي  (صفحه  هاي سالم است؟ لامپ

1 (1
6   2 (1

8  3 (1
3   4 (1

2   

,هاي  براي داده |20| .120 , , , , ,5 7 3 4 2 1 دهنـدة ميـانگين و ميلـة خطـا      ، كدام نمودار مناسب است؟ (در نمودارها بلندي مستطيل نشان6
 )درسيكتاب  36و  35هاي  (صفحه  دهندة انحراف معيار است.) نشان

1 (  2 (  3 (  4 (  
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  كتاب درسي) 15و  14،  13هاي  (صفحه   .اند نادرست …هر دو عبارت گزينة  |21| .121
  .را به تقليد از بوستان سعدي سروده است» گلشن صبا«الف) صباي كاشاني، 

  هاي شاعرانه بيشتر از محتوا توجه داشتند. ب) از اواسط دورة قاجار، شاعران خود را وقف مردم كردند و به صور خيال و جنبه
  شد. الدين گيلاني در رشت منتشر مي ج) روزنامة نسيم شمال، توسط سيد اشرف

  .د) افول فرهنگ جامعه در عهد بازگشت، تأثير مستقيمي بر شعر اين دوره نداشت
  هـ) در دورة بيداري، شعر و ادبيات براي كسب ارتباط با تودة مردم به زبان محاوره روي آورد.

  ) ب ـ د4  ) الف ـ ج3  ) ج ـ د2  هـ ـ ب )1
  كتاب درسي) 19و  16هاي  (صفحه  لشعّراي بهار درست است؟ا كدام عبارت در مورد زندگي و آثار ملك |22| .122

  هاي خارجي و ادبيات كهن از مسائل روز جامعه نيز آگاهي داشت. با زبان نسبياو علاوه بر آشنايي  )1
  سرود. ) بهار در سبك خراساني با زباني حماسي شعر مي2
  رصة ظهور رسيدند.با مديريت محمدتقي بهار به ع» بهار«و » دانشكده«هاي  ) مجلّه3
  شناسي، تاريخ تطور نظم فارسي و ديوان اشعار از آثار پژوهشي او هستند. ) سبك4

  كتاب درسي) 43و  42هاي  (صفحه  رند؟گراي عصر بيداري را دا هاي شعر گروه شاعران سنت چند مورد از اشعار زير ويژگي |23| .123
 الف) كي آيـد از خيانـت جـز ننـگ دزد شـاهر

  

ــه؟     ــوزش مثان ــز س ــح ج ــد از ذراري ــي آي  ك
  

 ب) پـــاي گـــل از بـــاده تـــر كـــنم دمـــاغي
  

 نــــيش جگرخــــوار خــــار اگــــر گــــذارد 
  

ــي ــرخ / ب ــاهين چ ــة ش ــري / پنج ــو از خودس ــود چ ــك دري / ب ــة كب ــگ ج) قهقه ــه چن ــگ / زد ب  درن
  

  

ــن ز  ــراطد) ايــ ــر ز افــ ــريط و آن دگــ  تفــ
  

 هـــــر دو گردنـــــد منقطـــــع ز نشـــــاط 
  

 هـ) از تف سوزنده آهم گـرم بگـدازد چـو مـوم
  

ــرا    ــد اســكندر م ــيش س ــأجوج پ ــد ي ــر نه  گ
  

  ) سه4  ) دو3  ) يك2  صفر )1
  كتاب درسي) 46و  45هاي  (صفحه  ؟نيستدام ويژگي نثر عصر بيداري مشهود در متن زير، ك |24| .124

ايم، لكن اگر خيال خود را جمع كنيم و به نظر دقـت و   شروع كرده 1322اگرچه ما در اين تاريخ خود، بيداري ايرانيان را از سال «
بسياري از امور و وقايع را كه دلالت  1365ي سنة كنيم كه در مجار انصاف در تاريخ گذشتگان بنگريم، هر آينه به خوبي مشاهده مي

  ...»خان امير نظام سراغ نداريم؛  ها به راه تمدن و باعث و مسبب آن را جز مرحوم ميرزا تقي گذاردن آن دارد بر بيداري ايرانيان و قدم
  ها و تركيبات عربي ناآشنا ) كاهش واژه2  گزارشي و ساده بودن نثر )1
  ) دشمني با استبداد و استعمار4  ايي و تجددخواهي) پرداختن به نوگر3

 (تركيبي)  ذكر شده است؟ نادرستمعناي چند كلمه  |25| .125
  »لابه: نياز، فروتني - نوحه: سرود  - اغت: آسودگي فر - مجمره: بخوردان  - شورش: هيجان  - واقف: شناخته شده  - فروماندن: عاجز شدن «
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك 1

  (تركيبي)  كدام شكل صحيح است؟به » نظير مراعات - تلميح  - نما  متناقض - مجاز «هاي  ترتيب توالي ابيات به لحاظ دارا بودن آرايه |26| .126
 الف) بتي كز عكس رخسارش چراغ جان شود روشن

  

 چه دود دل كه برخيزد چو او در خانه بنشيند 
  

ــد ــا كنـــ ــات را بينـــ ــم نابينـــ  ب) چشـــ
  

ــينه  ــد  ســـ ــينا كنـــ ــينة ســـ  ات را ســـ
  

 ج) چشم مجنون چو بخفتي همه ليلـي ديـدي
  

ــي  ــوار مصــور م ــيش چشــمم در و دي ــدپ  ش
  

ــي ــو نمـ ــي د) تـ ــان بينـ ــيلابي نهـ ــه سـ  چـ
  

 انــــد در دل هـــر قطــــره شــــبنم كــــرده  
  

  ) ب ـ د ـ الف ـ ج2    د ـ ب ـ الف ـ ج )1
  ) ب ـ الف ـ ج ـ د4    ) الف ـ د ـ ب ـ ج3

  (تركيبي)  ؟ندارددر بيت زير كدام آراية ادبي وجود  |27| .127
 دلم شد قصر شيرين وين عجب كان خسرو خوبان«

  

 »بدين سان روز و شب تنها در اين ويرانه بنشيند 
  

  ) تلميح4  ) تضاد3  ) تشبيه2  تناقض )1

  دقيقه 20زمان پيشنهادي:  )3علوم و فنون ادبي ( 2 آزمون
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  (تركيبي)  ام بيت صحيح است؟هر دو آراية نسبت داده شده به كد |28| .128
ــيرين) 1 ــه در ره ش ــرو ك ــه خس ــد ب ــر بري خب

  

ــت     ــوهكن بنشسـ ــاد كـ ــتي فرهـ ــار هسـ غبـ
  

  تلميح) - (لف و نشر 
  

عمر جاويدان اين عالم همـين روز و شـبي اسـت) 2
  

پشت و روي ايـن ورق را تـا قيامـت ديـده گيـر      
  

  لف و نشر) -(سجع 
  

نكـــنم رو تـُــرُش ار تيـــز شـــود كـــز لـــب او) 3
  

سخن تلخ چـو جـان در دل مـن شـيرين اسـت      
  

  مجاز) -(تناقض 
  

گفتي به غمم بنشـين يـا از سـر جـان برخيـز) 4
  

ــزم     ــينم و برخيـ ــا، بنشـ ــت جانـ ــان برمـ فرمـ
  

  تضاد) -(تضمين 
  

  كتاب درسي) 63تا  60هاي  (صفحه  به كار رفته است؟» تناقض«ة در كدام دو بيت، آراي |29| .129
 الف) گر نيست گشتي از خود و با تـو تـويي نمانـد

  

 از نيســـــتي در آينـــــة دل نشـــــان طلـــــب 
  

 ب) عشق است كه وارسته ز نقصان و كمـال اسـت
  

 عشـق اســت كــه آســوده ز هجــران وصــال اســت  
  

 پ) هـــر شـــادي عـــالم كـــه بـــه مـــا روي نهـــد
  

 ر كــوي مــا رســد غــم گــردد    چــون بــر سـ ـ  
  

ــدلان برخاســت ــان بي ــعله از ج  ت) نشســت و مش
  

ــرد و زن بنشســـت   ــر مـ ــعلة عمـ  برفـــت و مشـ
  

 ث) چشم روشن بادمـان كـز خـود رهـايي يـافتيم
  

ــافتيم     ــنايي يـ ــره روشـ ــاك تيـ ــاك خـ  در مغـ
  

ــز ــدان هرگ ــه هــم نعمــت و دن  ج) نشــود جمــع ب
  

ــاج   ــدان محت ــه دن  كــه صــدف در دل درياســت ب
  

  ) ج ـ ب4  ) ث ـ ج3  ) ت ـ الف2  ب ـ ث )1
  (تركيبي)  اند؟ در كدام ابيات به كار رفته ترتيب به» لف و نشر - جناس  - تلميح  - تضاد  - استعاره «هاي  آرايه |30| .130

گـوزنالف) سرخ شد منقار كبك و سـبز شـد سـم 
  

 تــا تــوانگر گشــت كــوه از لالــه و دشــت از گيــاه  
  

 ب) كام هركس را كه از اقبـال شـيرين كـرد چـرخ
  

ــي   ــي م ــرهم زن ــا ب ــخ  چشــم ت ــار تل ــازد از ادب  س
  

ــازع دم زده ــا از تنـ ــف چليپـ ــا زلـ ــل بـ  پ) عقـ
  

ــده   ــالات آمـــ ــفا در مقـــ ــا راح مصـــ  روح بـــ
  

ــاره ــت پ ــه پوس ــت آنت) ك ــلاك دول ــد ه  اي آي
  

ــا گنهـــان كـــه مغـــز بـــي   را دهـــد بـــه اژدرهـ
  

ــت ــب دوسـ ــد ز قلـ ــپاه را نشناسـ ــب سـ  ث) قلـ
  

 قلــب تــو بــردرد چــو بــه جــولانش بگــذري       
  

  الف  ) پ ـ ب ـ ت ـ ث ـ2    ث ـ پ ـ ت ـ ب ـ الف )1
  ) الف ـ ب ـ ت ـ پ ـ ث4    ) ب ـ ت ـ ث ـ پ ـ الف3

  (تركيبي)  اند؟ هاي ابيات زير كدام آرايه |31| .131
ــق را ــو حل ــخن ت ــن س ــدي زي ــر نبن ــف) گ  ال

  

ــوزد خلـــــــق را    آتشـــــــي آيـــــــد بســـــ
  

ــيكن ــرد ولــ ــوان كــ ــالش نتــ ــات مثــ  ب) اثبــ
  

ــال اســت     ــين مث ــين ع ــو يق ــال ت ــي مث ــن نف  اي
  

ــاموز ــا و بيـــ ــان، بيـــ ــت نامهربـــ  پ) اي بـــ
  

ــا را    ــر و وفــ ــديث مهــ ــن حــ ــخن مــ  از ســ
  

  ) مجاز ـ تناقض ـ تلميح2  س ـ تناقض ـ لف و نشرجنا )1
  ) جناس ـ تضاد ـ تشبيه4    ) تلميح ـ تضاد ـ استعاره3

  كتاب درسي) 49(صفحة   اختيار حذف همزه در بيت كدام گزينه بيشتر است؟ |32| .132
ــا) 1 ــا را عشرتســـت تـ  بـــه شـــب امـــروز مـ

  

ــلا   ــازان الصــــــ ــلا اي پاكبــــــ  الصــــــ
  

 اطلس و ديبـاج بافـد عاشـق از خـون جگـر) 2
  

 تا كشـد در پـاي معشـوق اطلـس و ديبـاج را      
  

 ز آتـــــش شـــــهوت بـــــرآوردم تـــــو را) 3
  

ــاز گســــتردم تــــو را      ــدر آتــــش بــ  انــ
  

 ساقيا گـردان كـن آخـر آن شـراب صـاف را) 4
  

 يـن لاف را محو كن هست و عـدم را بـردران ا   
  

  كتاب درسي) 54تا  48هاي  (صفحه  اختيارات زباني است؟» فاقد«بيت كدام گزينه  |33| .133
 نشين چون عقل با جاني قـرين با خار بودي هم) 1

  

 لقـا  بر آسمان رو از زمين منزل بـه منـزل تـا    
  

 اياي زان بر جهان خنديـدهها ديده اي گل تو اين) 2
  

 اي اي كربـز لعلـين قبـا    هـا بدريـده  زان جامـه 
  

 گر سيل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود) 3
  

 مرغان آبي را چه غم تا غـم خـورد مـرغ هـوا     
  

 عالم چو كوه طور دان ما همچو موسي طالبان) 4
  

 فد كـوه را شـكا  رسـد برمـي   هر دم تجلـّي مـي   
  

  كتاب درسي) 54تا  52هاي  (صفحه  كدام بيت تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه دارد؟ |34| .134
 اي در عذر آن تقصيرهااي دل چه انديشيده) 1

  

 چندين جفـا زان سوي او چندان وفا زين سوي تو 
  

 بگردان بادة شاهي كه همـدردي و همراهـي) 2
  

 نشــان درد اگــر خــواهي بيــا بنگــر نشــاني را  
  

 اي شيخ ما را فوطه ده وي آب ما را غوطه ده) 3
  

 اي موســي عمــران بيــا بــر آب دريــا زن عصــا 
  

ــا را) 4 ــدي آر مـــ ــد و عيـــ ــا اي عيـــ  بيـــ
  

ــا    ــو جانــ ــد و از روي تــ ــان عيــ ــو جــ  تــ
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  كتاب درسي) 23و  22هاي  (صفحه  وزن است؟ بيت كدام گزينه با بيت زير هم |35| .135
 چو گوش چرخ و زمين و ستاره در كف توست«

  

 »اي كـه بيـا   جـا كـه گفتـه    كجا رونـد همـان    
  

 ابيبه خاك پاي تو اي مه هر آن شبي كه بت ـ) 1
  

 بــه جــاي عمــر عزيــزي چــو عمــر مــا نشــتابي 
  

 چو بود حريف يوسـف نرمـد كسـي چـو دارد    ) 2
  

 به ميان حبس بستان و كـه خاصـه يوسـف مـا      
  

ــور ) 3 ــف حـــ ــور از كـــ ــراب طهـــ  اي شـــ
  

 بـــــر حريفـــــان مجلـــــس تـــــو مبـــــاح 
  

ــاغ) 4 ــه ب ــرات دوســت رســيد  ب ــايق ب ــاي حق  ه
  

ــه   ــات   ز تخت ــت نج ــكوفه ياف ــتان ش ــد زمس  بن
  

  كتاب درسي) 54تا  48هاي  (صفحه  در بيت كدام گزينه شاعر از تمام انواع اختيارات زباني استفاده كرده است؟ |36| .136
 جان چو سوي وطن رود آب به جوي من رود) 1

  

ــا ســوي گــولخن رود طبــع خســيس ژاژخــا    ت
  

ــردد  ) 2 ــاز گـ ــن در بـ ــه ايـ ــواهي كـ ــر خـ  اگـ
  

 مـــــلال آ ســـــوي ايـــــن در روان و بـــــي  
  

اـ  روي در كوي ما خوش مي خوش مي) 3  خرامي سوي م
  

 جهي در جوي ما اي جوي و اي جوياي ما خوش مي 
  

ــه ) 4 ــة آن پيــر ن ــر كفّ  اول بگيــر آن جــام مــه ب
  

 چون مست گردد پير ده رو سوي مستان ساقيا  
  

  كتاب درسي) 54تا  48هاي  (صفحه  اختيارات زباني مذكور در مقابل كدام گزينه تماماً صحيح است؟ |37| .137
1( كوتاه تلفظ كردن مصو) بلنـد تلفـظ    -ت بلنـد  زنده به عشق سركشم بيني جان چرا كشم / پهلوي يار خود خوشم ياوه چرا روم چرا

  كردن مصوت كوتاه)
بلنـد تلفـظ كـردن     -) گر نه حديث او بدي جان تو آه كي زدي / آه بزن كه آه تو راه كند سوي خدا (كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند 2

  حذف همزه) -مصوت كوتاه 
  حذف همزه) - ها (بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه  فايتجو ك  ) از آن دريا هزاران شاخ شد هر سوي و جويي شد / به باغ جان هر خلقي كند آن3
  بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه) -) هر سوي كه روي آري در پيش تو گل رويد / هر جا كه روي آيي فرشت هم زر بادا (حذف همزه 4

  كتاب درسي) 44(مكمل صفحة   است؟ متفاوتها  توجه به ديدگاه فكري، مضمون كدام گزينه با ساير گزينهبا  |38| .138
 من كه به كوي خرمّي داشتمي وطـن كنـون  ) 1

  

ــي  ــن   وادي ب ــغ م ــنم دري ــد وط ــم ش ــران غ  ك
  

ــب    ) 2 ــد اجان ــن از كي ــت وط ــه زحم ــاده ب  افت
  

ــام نهنــگ اســت     ــوهر پرشعشــعه در ك ــن گ  اي
  

 طــن باشــيم و فكــر كــار اوبــه كــه در فكــر و) 3
  

 هـا بيـرون رود كـار وطـن     پيش از آن كز دست 
  

 داغ مــــــــــيهن داغ مــــــــــادر را ز دل) 4
  

ــتحب     ــن مسـ ــت ايـ ــان واجبسـ ــترد، كـ  بسـ
  

  )كتاب درسي 44(مكمل صفحة   است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  |39| .139
ــزان  ) 1 ــد عزيـ ــت و بنـ ــار اسـ ــن چاهسـ  وطـ

  

ــد    ــاهي برآيــ ــزي ز چــ ــا عزيــ ــان تــ  بمــ
  

ــدل  ) 2 ــاهد آزادي و عـ ــب شـ ــا در طلـ  عمرهـ
  

ــه       ــا تاخت ــك فن ــا مل ــاخته ت ــرقدم س ــم س  اي
  

 بنـــدگان را نبـــود جـــز غـــم آزادي و مـــن) 3
  

 پادشـــاهي كـــنم ار بنـــدة خويشـــم خـــواني 
  

ــامان  ) 4 ــر و س ــواي س ــه ه ــر ب ــر س ــا راه  ي و م
  

ــت     ــي نيس ــران هوس ــز آزادي اي ــه ج  در دل ب
  

  كتاب درسي) 44(مكمل صفحة   هاي شعر عصر بيداري ذكر شده است. مايه ترين درون يكي از محوري …بيت گزينة  جز بهدر همة ابيات  |40| .140
ــاموز  ) 1 ــرو بيــ ــي، از ســ ــي و خرمّــ  آزادگــ

  

ــت     ــزان اس ــه خ ــار و ب ــه به ــرمّ ب ــĤزاده و خ  ك
  

ــك   ) 2 ــد لي ــون باي ــيراب ز خ ــت آزادي س  كش
  

ــي      ــت ب ــي از ملّ ــا كس ــن تمنّ ــد  اي ــون نكن  خ
  

 گاه آن اسـت كـه بـر مـام وطـن مهـر كنيـد       ) 3
  

 كشــي، كــار منــوچهر كنيــد    در گــه كينــه  
  

ــد   ) 4 ــم ش ــانون خ ــرام ق ــه احت ــه ب ــر ك ــر س  ه
  

ــت     در   ــرم اسـ ــم محتـ ــاب قلـ ــلك اربـ  مسـ
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  )كتاب درسي 7تا  3هاي  صفحه(  ؟در كدام گزينه آمده است ترتيب بههاي زير  صحيح يا غلط بودن عبارت |41| .141

  ها در زندگي خود غافليم.  هاي خود داريم و اهميت و نقش اين آگاهي كه دربارة كنش ها اغلب از آگاهي و دانشي الف) ما انسان
  گيريم.  كار مي كنيم و در تعامل با يكديگر آن را به تر از آن استفاده مي انديشيم، بيش ما دربارة دانش علمي كمتر مي ب) 

  هاي صحيح پيدا كنند.  حل توانند براي آن راه ناخت دقيقي دارند و ميپ) همة كساني كه از دانش عمومي برخوردارند، دربارة مشكل ترافيك، ش
  گيرد.  اي شكل مي شود، علم ويژه ت) وقتي دربارة موضوعي دانش علمي قابل توجهي فراهم مي

  ) غ ـ ص ـ غ ـ غ4  ) غ ـ غ ـ ص ـ ص  3  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص  2  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ  1
  )كتاب درسي 8صفحة (  ترتيب بيانگر كدام ديدگاه است؟ هاي زير به در ارتباط با رابطة دانش عمومي و دانش علمي، هريك از مدل |42| .142

  
  

ش علمي تنها از راه حس و تجربـه  شود ـ دان  ها، دانش حاصل از زندگي است ـ دانش علمي به دانش تجربي محدود نمي  همة دانش )1
  آيد. دست مي به
ها بازسازي واقعيت هستند ـ دانش عمومي در مقابل دانش علمي از ارزش ناچيزي برخوردار است ـ هر دانـش علمـي، بـا هـر        دانش) 2

  دانش عمومي سازگار نيست.
ريشه در دانش عمومي دارد ـ دانش عمومي پايه   ) دانش علمي بايد از ورود دانش عمومي به قلمرو علم جلوگيري كند ـ دانش علمي 3

  و اساس هر نوع دانشي است.
پاشد ـ دانش عمـومي و دانـش     آيد ـ مرز دانش علمي و دانش عمومي فرومي  دست مي پذيري به ) دانش حاصل از زندگي از راه جامعه4

  گذارند. علمي بر يكديگر اثر مي
  )كتاب درسي 13صفحة (  ؟نداردخواني  روي آن هم كدام گزينه دربارة فوايد علوم اجتماعي با عبارت روبه |43| .143

  مع مختلف از يكديگر ها و جوا با فراهم ساختن زمينة فهم متقابل انسان ←ها كمك به افزايش همدلي و همراهي انسان )1
  هاي اجتماعي  با شناخت پديده ←هاي اجتماعي بيني آثار و پيامدهاي پديده ) پيش2
  با كشف نظم و قواعد جهان اجتماعي  ←ها ثير اجتماعات بر زندگي انسان ) توضيح تأ3
    با نشان دادن راه صحيح استفاده از طبيعت ←ماعي مناسب براي دانشمندانگيري اجت ) فراهم كردن فرصت موضع4

 )كتاب درسي 15و  13هاي  صفحه(  ؟ه شده استاشار و علوم اجتماعي يك از فوايد علوم انساني ترتيب به كدام در متن زير، به |44| .144
هـا، مسـائل و    انـد. ايـن كنفـرانس    زيست برگزار كرده هاي گوناگوني براي مقابله با بحران محيط  المللي تاكنون كنفرانس بين مجامع«

هـاي   ي كـنش عامـل اصـل  و آن را  دانند ناشي از عملكرد بسترهاي معرفتي جهان غرب ميمحيطي در سطح جهان را  مشكلات زيست
هاي معرفتي و معنوي، انديشـمندان علـوم    وجودآمدن بحران محيطي در به هاي زيست . تأثير بحرانشمارند اخلاقي ناپسند آدميان مي

  .» برداري از فناوري نوين مدون كنند اصول و قواعد جديدي براي بهرهاجتماعي را بر آن داشته است تا 
  هاي ناپسند آدميان ت و سعادت ـ انتقاد از كنش) شناخت راه صحيح زندگي ـ شناخت فضيل1
  هاي ناپسند انسان ـ شناسايي عوامل مؤثر بر كنش انسان ـ كمك به استفادة صحيح از دانش ابزاري ) انتقاد از كنش2
  هاي غيراخلاقي ـ نشان دادن شيوة صحيح استفاده از طبيعت ) آزادسازي انسان از ظلم ـ انتقاد از كنش3
  هاي آدميان ـ پيشگيري از پيامدهاي نامناسب كنش انساني ـ فهم معاني كنش آدميان ي كنش) نقد و داور4

  )كتاب درسي 24و  23، 21هاي  صفحه(  ؟هاي زير با مفاهيم كدام گزينه مرتبط است هريك از عبارت ترتيب به |45| .145
  شود.  هاي اجتماعي گفته مي به ارتباط ميان پديده )الف

  تواند در محيط خود تغييراتي ايجاد كند.  وجود آورد و هم مي تواند در خود تغييراتي به ب) هم مي
  ايم.  ها براي با هم زندگي كردن پذيرفته شود كه ما انسان پ) در نتيجة قواعدي برقرار مي

  دهندة اين ويژگي نظام اجتماعي است.  مختلف نظام اجتماعي بر يكديگر و اثر پذيرفتن از يكديگر نشانهاي  ت) تأثير بخش
  تغيير بودن  ) نظام اجتماعي ـ جهان اجتماعي ـ هنجار اجتماعي ـ هم1
  ) ساختار اجتماعي ـ نظام اجتماعي ـ نظم اجتماعي ـ پويا بودن 2
  جتماعي ـ پويا بودن ) نظام اجتماعي ـ نظام اجتماعي ـ ارزش ا3
  تغيير بودن  ) ساختار اجتماعي ـ جهان اجتماعي ـ قواعد اجتماعي ـ هم4

  دقيقه 10زمان پيشنهادي:  )3شناسي ( جامعه 2 آزمون
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  )كتاب درسي 25تا  23و  21، 20هاي  صفحه(  ترتيب با كدام مفهوم در جدول زير مرتبط است؟ هريك از موارد زير، به |46| .146
  ساختار اجتماعي  تبيين  نظام اجتماعي  نظم اجتماعي  زدايي آشنايي
  )الف(  )ج(  )ب(  )هـ(  )د(

  بيني رفتار ديگران امكان پيش -
  هاي اجتماعي چگونگي پيوند ميان پديده -
  ساختار اجتماعي پويا -
  ها طرح روابط جديد ميان پديده -
  هاي اجتماعي و عمق موقعيتتر شدن به پيچيدگي  نزديك -
  ب ـ د ـ الف ـ ج ـ هـ) 2    ب ـ الف ـ ج ـ د ـ هـ )1
  ) هـ ـ الف ـ ب ـ ج ـ د4    ) هـ ـ ب ـ ج ـ الف ـ د3

 »چون طبيعت تصور كنيم و آن را دستاوردي انسـاني نـدانيم، ...    ر جامعه را هماگ« عبارتكنندة  تكميل تواند نميكدام گزينه  |47| .147
  )كتاب درسي 30و  29هاي  صفحه(  باشد؟

  شود.  كنيم كه با قوانيني به استحكام قوانين طبيعت اداره مي آن را واقعيتي بيروني تصور مي )1
  هاي اجتماعي را بشناسيم.   ده كنيم و جامعه و پديدههاي ابزاري خود استفا توانيم از دانش ) در آن صورت ما فقط مي2
  وجود آوريم.  ) در آن صورت ما قادر نخواهيم بود كه تغييري بنيادين در جامعه به3
  كنيم.    دهيم و سازگار خود را با آن تطبيق مجبور نيستيم ) نظم اجتماعي بيرون و مستقل از ما نخواهد بود و ما 4

  )كتاب درسي 39تا  36هاي  صفحه(  ترتيب علت، معنا و پيامد موارد زير در كدام گزينه آمده است؟ به |48| .148
  ها ناتواني ابزارهاي حسي و تجربي در فهم معاني كنش انسان -
  زش بودن خودخواهيقابل فهم نبودن ارزش بودن فداكاري و ضدار -
  محدود شدن مطالعات تبييني به رفتارهاي قابل مشاهده -
  ها ـ ناديده گرفتن آگاهي و هدف كنش آگاهانه و معنادار عمل كردن انسان ـ سقوط ارزش )1
  ها ـ ناديده گرفتن معناي كنش آگاهانه و معنادار عمل كردن انسان ـ ركود اراده) 2
  ناديده گرفتن معناي كنش  ها ـ ط گوناگون ـ سقوط ارزش) رفتار متفاوت انسان در شراي3
  ها ـ ناديده گرفتن آگاهي و هدف كنش ) رفتار متفاوت انسان در شرايط گوناگون ـ ركود اراده4

  )كتاب درسي 50تا  48هاي  صفحه(  اند؟ درستي ذكر شده يك از فرايندهاي زير، به كدام |49| .149
  شناسي هاي كيفي در جامعه لزوم استفاده از روش ←ها  هاي انساني و دشواري فهم آن پيچيدگي كنش ←تنوع و تكثر معاني  )1
هـاي   هـا و جهـان   پيـدايش فرهنـگ   ←و فرهنگي متفاوت  پديدآمدن معاني ذهني ←ها در توليد معاني  خلّاق و فعال بودن انسان) 2

  اجتماعي مختلف
  هاي كنش ها و فهم دلالت لزوم عبور از ظاهر پديده ←پيدايش معاني گوناگون  ←) خلاقيت كنشگران فردي و جمعي 3
عنـوان   ن تفهـم بـه  رسميت شـناخت  به ←هاي اجتماعي  ضرورت درك معناي پديده ←ها  ) تفاوت و تمايز موجودات طبيعي و انسان4

  روش مستقل در علوم انساني
شود و وجود نظريات متفاوت دربارة موضوعات اجتماعي  هاي اجتماعي مختلف مي ها و جهان  كدام عامل موجب پيدايش فرهنگ |50| .150

  )كتاب درسي 50و  46هاي  صفحه(  ؟سان نشانة چيستشنا در بين جامعه
  هاي اجتماعي  ها ـ دشواري فهم پديده ها در تفسير كنش خلّاق و فعال بودن انسان )1
  هاي اجتماعي   ) پيدايش معاني گوناگون در جهان اجتماعي ـ پيچيدگي و عمق پديده2
  هاي اجتماعي   عمق پديده ها در توليد معاني ـ پيچيدگي و ) خلّاق و فعال بودن انسان3
  هاي اجتماعي   ها ـ دشواري فهم پديده فرهنگ ) پيدايش معاني گوناگون در خرده4
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 ) :ةو الأدقّ في الجواب للتّرجمة من أو إلي العربي ن الأصح58 - 51عي(  
كُنت أبصر أجساد الشهّداء في الحرب المفروضة في العام الخامس و الستّين و أقول فـي نفسـي يـا ليتَنـي كُنـت      « |51| .151

!   (تركيبي)   »:شهيداً
  گويم اي كاش شهيد بودم! كنم و با خودم مي به پيكرهاي شهدا نگاه مي م) در جنگ تحميلي در سال شصت و پنج1
  گفتم اي كاش شهيد بودم! ديدم و در درون خود مي جنگ تحميلي پيكرهاي شهيدان را مي) در سال پنجاه و شش در 2
  گفتم اي كاش شهيد بودم! كردم و با خودم مي به پيكرهاي شهيدان نگاه مي م) در جنگ تحميلي در سال شصت و پنج3
  خودم اميد داشتم شهيد شوم!كه در درون  ديدم در حالي ) در سال شصت و پنج در جنگ تحميلي پيكرهاي شهدا را مي4

  (تركيبي)  »:إنّ القنوات الفضائية الّتي تكثّر خيبة الأمل بين شبابنا هي من أخطر أعداء عصرنا!« |52| .152
  ترين دشمنان زمان ما هستند! از خطرناك ،دهند نان ما گسترش مياي كه نااميدي را ميان جوا هاي ماهواره ) كانال1
  روند! شمار مي ترين دشمنان عصر ما به كنند و از خطرناك هاي ما زياد مي اي نااميدي را در بين جوان هاي ماهواره ) كانال2
  منان زمان ما هستند!تر از دش خطرناك ،دهند اي كه نااميدي را بين جوانان ما گسترش مي هاي ماهواره ) كانال3
  شوند! كنند و از دشمنان خطرناك عصر ما محسوب مي ها پخش مي اي كم اميدي را ميان جوان هاي ماهواره ) كانال4

فابتكـاره أوصـلَه إلـي النجّـاحِ فـي       هتراعِ الديناميت و وصلَ إلي ما أرادواصلَ ألفرد نوبل سعيه حتّي قَدر علي اخ« |53| .153
 )كتاب درسي 20صفحة (  ... : آلفرد نوبل!»الحصولِ علي جائزةِ نوبل

 ـ1 ه طـور  ) با سعي خود به آنچه اراده كرده بود رسيد تا اينكه قادر بر اين شد كه ديناميت را اختراع كند، و با ابتكارش جايزة نوبل را ب
  آميز به دست آورد! موفقيت

) تلاش خويش را ادامه داد تا قادر بر اختراع ديناميت شود و به آنچه اراده كند، برسد، پـس ابتكـارش، او را بـه موفقيـت در گـرفتن      2
  جايزة نوبل رساند!

يد، پـس در بـه دسـت آوردن جـايزة     ) به كوشش خود ادامه داد تا اينكه توانست ديناميت را اختراع كند و به آنچه خواسته بود، رس ـ3
  نوبل، ابتكارش او را به موفقيت رسانيد!

) تلاش كرد تا قادر بر اختراع ديناميت شد و به هر آنچه خواسته بود دست يافت، زيرا ابتكارش در دست يافتن به جايزة نوبـل سـبب   4
  موفقيت او شد!

 )كتاب درسي 3تا  1 هاي هصفح(  »:يا ليتني علمت أنّ عالماً أكبر قد انطَوي في ولكنّي كنت أزعم أنّي جرم صغير فقط!« |54| .154
  و ناچيزم! كردم كه تنها جسمي كوچكترين دنيا در درون من است اما من گمان مي) كاش دانسته بودم كه بزرگ1
  ام!پنداشتم كه فقط جرمي كوچكتر در من به هم پيچيده شده است ولي ميدانستم كه جهاني بزرگ كاش مي ) اي2
  تر در من به هم پيچيده شده است ولي پندارم اين بود كه جز جرم كوچكي نيستم!) اميد است بدانم كه دنيايي بزرگ3
  شده است ولي به گمانم فقط يك جسم كوچك هستم! ترين جهان در من به هم پيچيدهدانستم كه بزرگ) اي كاش مي4

155. |55| »     خترعوا أدوات القتل و التخريـب لكـي لا تحُـرّق نـارخترعين لمَ يشاهد الحرب: ليت المشاهدة مميعاً بعد مقلُنا ج
 )تركيبي(  »:الناس!الحرب حياة 

هاي جنگ گفتيم: كاش مخترعان وسايل كشتار و ويراني را اختراع نكرده بودند تا زندگي مردم بـا آتـش    ) همه بعد از مشاهدة صحنه1
 جنگ نسوزد! 

گي كردند تا آتش جنـگ زنـد   هاي جنگ همگي گفتيم: كاش مخترعين ابزارهاي كشتار و تخريب را اختراع نمي ) بعد از ديدن صحنه2
 مردم را نسوزاند!

كردنـد تـا جنـگ نتوانـد زنـدگي       هاي جنگ گفتيم: كاش مخترعين ابزارهاي قتل و تخريب را اختراع نمي ) پس از ديدن همة صحنه3
 مردم را به آتش بكشد!

بـه  ) همگي هنگام تماشاي تصاوير جنگ گفتيم: اي كاش مخترعان ادوات كشتارجمعي و تخريـب را اختـراع نكننـد و آتـش جنـگ      4
 زندگي مردم شعله نكشد!

  دقيقه 20زمان پيشنهادي:  )3بان قرآن (عربي ز 2 آزمون
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 )تركيبي(  عين الصحيح: |56| .156
  تند!ها را در آب انداخ ها را گرفتند اما آن ها ماهي شكارچي»: الصيادونَ أخَذوا الأسماك ولكنَّهم قَذَفوها في الْمياه!) «1
2» (! كند كه خـود را سـريع    آورد؛ اما تلاش مي ها را به ياد مي گاهي سختي»: قد يتَذكََّرُ الصعوبات لكنَّه يحاولُ أنْ يشتغَلَ بِالعمل سريعاً

  به كاري مشغول كند!
همـراه بـه داخـل گردهمـايي منـع       كنندگان از حمل تلفـن  شركت»: كان المشاركون قد إمتنَعَوا عن حمل الْجوال داخل الإجتماع!) «3

  اند! شده
  هاي خانه بنويسند! كودكان نبايد بر روي ديوار اتاق»: الأطفالُ لايكتبُوا على جِدارِ غُرف البيت!) «4

  (تركيبي)  :الخطأعين  |57| .157
  دهيد! اي] بحث كن كه تو و قومت آن را به خوبي انجام مي و با آنان با [شيوه دلهم بالتّي تحسنها أنت و قومك!:و جا) 1
  اي صحبت كن! كه تو خاشعانه نشسته با پدرت در حالي والديك و أنت جالسة خاشعة!:تكلَّمي مع ) 2
  ايگاه معلّمشان را بفهمند!آموزان ج اي كاش دانش ليت الطلّّاب يفهمون منزلة معلِّمهم!:) 3
  يابد ولي انسان آن را نخواهد فهميد! كننده افزايش مي ها با مواد تخريب جنگ تزداد الحروب بالمواد المخربّة ولكنّ الانسان لنَ يفهمه!:) 4

عـين   ؛»!گمان تو تلاشگرانه به كار خويش ادامـه خـواهي داد   انعي براي رسيدن به اهدافت وجود ندارد، بيهيچ م« |58| .158
 )تركيبي(  الصحيح:   

1 (! جدلم يكن هناك مانع للوصول إلي الأهداف، إنكّ ستواصل عملك و هو م  
2 (! جدلا مانع للوصول إلي أهدافك، إنكّ سوف تواصل عمل نفسك الم  
!ليس مان) 3   عـاً أن تصـل إلي أهدافك، لكنكّ ستواصـل عملك مجداً
4 ( !   لا مانع هناك للوصول إلي أهدافك، إنكّ ستواصل عملك مجداً
 قرأأجب عن الأسئلة ( ا التّالي ثم ّبما 63 - 59النص (ّناسب النصي: 

مسمي في كلّ تسمية، ك . هنامحددكون لها زمن إنّ الإسم من أقسام الكلمة الثلاثة يقال لكلّ كلمة لها معني دون أن ي«
: يمكن أن يكون في نفس المعني و المواصفات الّتي يقع عليها الإسم، » المسمي« هو ما يدلّ عليه الإسم فهو علي وجهينِ

لمسمي و الإسم كأسماء كالأسماء المجعولة من جانب االله عزّ و جلّ و أولياءه و يمكن أن لا نري أي إرتباط معين فيما بين ا
ـنا يمكن أن يكون "صادقَـ"أولياء االله صادقٌ في الإسم و المسمي تماماً ولكنّ  "صادق"علي الأشخاص في الغالب.  نجعلها
 !  كاذباً

يعتني به تسمية الأولاد أمرٌ هام و قد روي عن النبي (ص) ما يدلّ علي حسن تسمية الأولاد من جانب الوالدين و هذا ما لا 
      »في عصرنا بعض الأحيان!

159. |59| : ّحيح حول النصن الصتركيبي(  عي(  
    إنّ الإسم يقال لكلّ كلمة ليس لها معني محدد!) 1
  هم!لبعض النّاس أسماء تعُادل أوصافهم و أعمال) 2
    جميع النّاس يهتمون بحسن تسمية أبنائهم و بناتهم!) 3
  هناك إرتباط معين بين الإسم و المسمي فعلينا أن نُدركه! )4

160. |60| »!   )تركيبي(  ن هذه العبارة:  ؛ عين المقصود م»صادقنا يمكن أن يكون كاذباً
    علي أولادنا! "صادق"علينا أن لا نجعل إسم ) 1
  كأنّ االله قد اختار بعض الأسماء لأوليائه فقط!) 2
    قد نري تعارضاً بين الإسم و المسمي في المواصفات! )3
  لا أحد يستطيع أن يعامل الآخرين حسب مفهوم إسمه!) 4

: ليسعين ما  |61| .161 ّتركيبي(  في النص(  
  أوصاف الإسم و سائر أقسام الكلمة!) 2  كيفية الإرتباط بين الإسم و المسمي! )1
  كيفية تسمية الأشخاص من جانب النّاس!) 4  الأسماء المضادة و المعادلة لمسماها!) 3
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 نالخطأ عي رفي63و  62( :في الإعراب و التحّليل الص(  
  )تركيبي(  »:محدد« |62| .162

 ، علي وزن: يفعل) » يحدد « اسم مفعول (مأخوذ من فعل  –مفرد  )1

  »ح د د « حروفه الأصلية أو مادته:  –نكرة  –مفرد مذكّر  –اسم ) 2
  اسم فاعل (فعله الماضي: حدد، و له حرف زائد واحد) / صفة أو نعت -مذكّر ) 3
  ، علي وزن: تَفعيل / صفة؛ و موصوفها: زمن»تَحديد « مأخوذ من مصدر  –اسم ) 4

 )تركيبي(  »:نجعل« |63| .163
 له ثلاثة حروف أصلية، و ليس له حرف زائد / فعل و فاعل؛ الجملة فعلية -للجمع  –فعل  )1

  ؛ الجملة فعلية»ها « ماضيه: جعلَ، اسم مفعوله: مجعول / فعل و مفعوله: ضمير  –مضارع ) 2
  معلوم / فعل و الجملة فعلية -يحتاج إلي المفعول  – حروفه الأصلية: ج ع ل، و مصدره: جعل –مضارع ) 3
  »أسماء « فعل مضارع (يعادل المضارع الإخباري في الفارسية) / فعل و فاعل؛ الجملة فعلية و خبر، مبتدؤه: ) 4
 نناسب للجواب عن الأسئلة التّالية: عي70 - 64( الم(  

  (تركيبي)  :حروففي ضبط حركات ال الخطأعين  |64| .164
1!   »كانَ النّاس أمُةًَ واحدةً فبَعثَ االلهُ النَّبيينَ مبشِّرينَ) «2  ) شعَرَ بِخيبةِ الأملِ من عمله و بقي وحيداً
!) كأنَّ صديقي متردد في شراء الق3َ   »فهَذا يوم البعث ولكنَّكمُ كنُتمُ لا تعَلَمونَ) «4  ميصِ منَ البائعِ

 )تركيبي(  ضادات:تمالرادفات و تمالعين الصحيح في  |65| .165
1 (صادي م! ≠ ←ه الزّيت من كبد ستخراجِلإ الحوتطعي  
2 عل! ←عملٍ كبيرٍ حتيّ نجح  إنجازب زميلي) قامف =  
  ميل!ج ≠ ←الزلّل و به نستعينُ قبُحباالله من  نعَوذُ) 3
  أخير!التّ = ←نسانوجهانِ للإ التّقنيةابتكارٍ في  لكلّ) 4

  )كتاب درسي 7تا  5 هاي هصفح(  :للفراغات المناسب عين؛ »لا شئ ..... من الكذب ، لعلّ ..... ، ..... عنه في الحياة!« |66| .166
  أقبح / يبتعد / النّاس )2    أحسن / النّاس / يبتعدونَ )1
  أضَرّ / ــــــنا / نبتعد) 4    بتعدأنفَع / ــــــني / أ )3

 )كتاب درسي 7صفحة (  )في عمل الحروف المشبهة بالفعل(عين الصحيح:  |67| .167
  اجح هو يعرف قدرها!) الفُرصَ الذهَبية تَحصلُ لجميعِ النّاسِ و لكنّ الإنسانُ الن1ّ
! ،) ليت الإنسانُ يدرِك سرَّ هذا الجمال2ِ خالقَه مع جميع الكائنات حسبلعلَّه ي  
  ) كأنّ الشّمس و القمرَ و النّجوم مصابيح السماء تخُرج العالم من الظلّمات إلي النّور!3
  ته الطبّية في الأربعين من عمره!) إنَّ الطبّيب المسلم زكريا الرازي كان قد بدأ بدراسا4

: الخطأعين  |68| .168   كتاب درسي) 6و  5هاي  (صفحه  عن الحروف الّتي تحتها خطّ
! للرّبط ي أقرأأنّ) إنكّ تعلم 2  زملاءنا يدركون قيمة الوقت!: للتّرجي لعلّ) 1   الفيزياء و الكيمياء جيداً
  إجابة لهذا السؤال الصعب!: لنفي الفعل لا) كان يقول له 4  البنات ماكنّ غافلات عن قراءة القرآن!: للتّمنيّ ليت) 3

 )كتاب درسي 26 و 25هاي  هصفح(  :عن الباقي مختلفةًالحال  نيع |69| .169
 !شاهدت إخواني المسلمين و ساعدتهم مظلومين) 2   !رأيت اُختي يوم الأمس و هي تطالع دروسها بدقّة) 1

  !يعمل الشبّاب بجد و هم نشيطون جداً )4  !أنا أدعو إلهي كلّ ساعة و هو مجيب الدعوات) 3
  كتاب درسي) 26(صفحة   : (في اسُلوب الحال)الخطأعين  |70| .170

  ) نري السائق و هو يدور حول الساحة!2  ) لماذا ترجعين من السفر راكبين السيارة!1
  ي في المسابقة مبتسمة!) شجعت زملائ4  ) إنّكمُ تفهمون أننّا لا نستسلم أمام المشاكل مقتدرات!3
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(3)2آزمون آماريال و 
ريال�اض
پاسخنهامه

تشر�ح	
  

  3گز�نه .101
  مهم است، داريم: ها چون ترتيب انتخاب

  ( ) ( )
! !P ,

! !
× × ×= = =

−
6 6 5 4 36 3 1206 3 3  

!   از طرفي: = × × × × =5 5 4 3 2 1 120  
  (آمار و احتمال) 

  2گز�نه .102

  

n! n!P(n, ) C(n, )
(n )! !(n )!

n (n ) (n )! n (n ) (n )!
(n )! (n )!

n (n )n (n )

n(n ) n(n ) n(n )

n(n ) n
! !C(n, ) C( , )

! ! !

− =  − =
− −

× − × − × − × −
 − =

− × × −
× −

 × − − =

− − −
 =  − =

 − = ×  =
× × ×

= = = =
× × × ×

2 2 36 362 2 2
1 2 1 2 362 2 1 2

11 362
2 1 1 36 1 722

1 9 8 9
9 9 8 7 63 9 3 846 3 6 3 2 1

 

  (آمار و احتمال)

  3گز�نه .103
  زير بايد رفت و برگشت:  مسيرمطابق 

  A B C B A⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→
3 4 3 2½Hn ½Hn ½Hn ½Hn  

  × × × =3 4 3 2 72 
شـود و بـه همـين     يك مسير كم مي Bبه  Cدقت كنيد كه در برگشت از 

  شود. نيز يك مسير كم مي Aبه  Bترتيب از 
  (آمار و احتمال)

  3گز�نه .104
كه دو مهره قرمز و  حداقل دو مهرة قرمز از ميان سه مهره، يعني اينانتخاب 

 كه هر سه مهره قرمز باشند، پس داريم: يك مهره آبي باشد يا اين

  

( ) ( )

! ! !
! ! ! ! ! !

! !
! !

        × + = × +               × × ×   

× × × × ×   = × +   × × × × ×   
= × + =

5 2 55 2 5
2 1 3 3 2 1 1 2 3

5 4 3 2 1 5 4 3
3 2 1 1 1 2 1 3

10 2 10 30

  

  (آمار و احتمال)

  3گز�نه .105
  در ابتدا و انتها هستند: rو  nها  كنيم كه در آن تعداد كلماتي را حساب مي

  
n r

r n

= × × × × × =
↓ ↓

 + =

= × × × × × =
↓ ↓


1 4 3 2 1 1 24

24 24 48
1 4 3 2 1 1 24

RIμ±¨  jHk÷U
ý»oe  à¾Ã£M Sz«ÄI]

RIμ±¨  jHk÷U
ý»oe  ¾à Ã£M Sz«ÄI]




  

  (آمار و احتمال)

  2گز�نه .106

  
a

n a

=

=  = × + =
1

2
2

1
1 2 1 1 3

 

 n a=  = × + = + =2
32 2 3 2 6 4 10 

 n a=  = × + = + =2
43 2 10 3 20 9 29 

a
a

+ +
 = =4

3

1 29 1 310  

  (الگوهاي خطي)

  1گز�نه .107

 B,A
P(A ) / P(A) / /

P(A B) P(A) P(B)

′ =  = − =

⎯⎯⎯⎯⎯→ = +

0 4 1 0 4 0 6
kº nI¬pIwIº 

 

 B
/ / P(B) P(B) /

P(B ) / /

 = +  =

′⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = − =

0 75 0 6 0 15
1 0 15 0 85·jHkº fn −IμTeH  

  (آمار و احتمال)

  1گز�نه .108
 نفر لازم است، پس: 2چون براي هر دست دادن 

   n n ( n )
n ( n )

−  =  =  − = 
 

110 10 1 202 2  

 n ( n ) n − = ×  =1 5 4 5 
ها اضافه شود، تعداد  نفر به آن 2اند. وقتي  نفر بوده 5يعني همكاران در ابتدا 

×  شود. پس داريم:   نفر مي 7همكاران   = = 
 

7 7 6 212 2  

=/ها  يعني نسبت دست دادن
21 2   برابر خواهد شد. 110

  (آمار و احتمال)

  3گز�نه .109
n

nb n b== + ⎯⎯⎯→ = + = =102 2
1021 10 21 121 11 

n n
n a a

a a
n a a ( )

+
 =  = ==  

=  = = =

2 1
1

3 2

1 2 2 2
2

2 2 2 2 2 4 2
 

 
b
a

 =10
3

11
4 2

  

  (الگوهاي خطي)

  1گز�نه .110
تكـرار ارقـام    بـدون  صفرو  1 ،2، 5اعداد سه رقمي فرد كه با ارقام تعداد 
×   توان ساخت برابر است با: مي × =2 2 2 8  

بدون تكـرار ارقـام    صفر و 1، 2، 5اعداد سه رقمي فرد كه با ارقام از بين 
هســتند برابــر اســت    3شــود، اعــدادي كــه مضــرب     ســاخته مــي 

}با }, ,201 501 P  . بنابراين: 105 = 3
8 

  مار و احتمال)(آ

  3گز�نه .111
  ! !n(S)

! ! ! !
  × ×

= = = =  × × 

13 13 13 12 11 782 11 2 11 2   

n(A)
         

= + +         
         

4 6 4 3 6 3
1 1 1 1 1 1  



  

101  

سخ
پا

 
زمو

ة آ
نام

 2ن 

96
97

98
99

( ) ( ) ( )= × + × + ×4 6 4 3 6 3  
= + + =24 12 18 54  

n(A)P(A)
n(S)

= = =
54 9
78 13 

  (آمار و احتمال)  

  1گز�نه .112

  n( S )
↑ ↑ ↑

= × × =4 4 4 64

³»j nIM ³¼w nIM−»H nIM

 
يكسـان وجـود   كه در اين عدد سه رقمـي، حـداقل دو رقـم     اگر پيشامد اين

نشان دهيم و پيشامد متمم آن (هـيچ رقـم يكسـاني     Aداشته باشد را با 
  نشان دهيم، خواهيم داشت:  ′Aوجود نداشته باشد) را با 

  

n(A )n(A ) P(A )
n(S)

P(A) P(A )

′′ ′= × × =  = = =

′ = − = − =

24 34 3 2 24 64 8
3 51 1 8 8

  

  (آمار و احتمال)

  1گز�نه .113
 حتمال قبول شدن باشد، داريم:ا P(A)اگر 

  

P (A) P (A)
P(A ) P (A)

P(A) P(A) P(A) P(A)

P(A) P(A)

=  =
′ −

 = −  + =

 =  =

4 4
3 1 3

3 4 4 3 4 4
47 4 7   

 (آمار و احتمال)

  3گز�نه .114
طـرح و   -بيـان مسـئله    :نـد از ا ترتيـب عبـارت   هـاي چرخـة آمـار بـه     گام

بحـث و   -هـا   تحليـل داده  -هـا   گردآوري و پاكسـازي داده  -ريزي  برنامه
 گيري نتيجه

  (آمار و احتمال)

  2گز�نه .115
  .موارد (آ) و (ب) نادرست هستند

  بايد انتخاب شود. يتر در مورد (آ) نمونة بزرگ
مجمـوع   در مورد (ب) تفاضل ارتفـاع مسـتطيل از عـدد مجمـوع (يعنـي     

طول ميلة خطا) برابر انحراف معيـار اسـت و مجـذور     ها و ارتفاع مستطيل
 آن برابر واريانس است.

  (آمار و احتمال)

  4گز�نه .116
مربوط به هر سـال را  اي داده شده، زواياي مركزي  با توجه به نمودار ميله

  دهيم: آوريم و روي دايره نشان مي دست مي به

  = + + + =40 50 30 60   ها مجموع فراواني 180

  = × =0 040 360  96زاوية سال  80180

 = × =0 050 360   97زاوية سال  100180

 = × =0 030 360   98زاوية سال  60180

 = × =0 060 360   99 زاوية سال 120180

  )آمار و احتمال(

  3گز�نه .117
  كنيم: ها را مرتب مي ابتدا داده

/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /2 1 2 25 2 5 3 5 3 75 4 1 4 2 5 1 5 25 5 75 5 75

  
Q / ,Q / ,Q /
IQR Q Q / / /

= = =
= − = − =

1 2 3
3 1

2 5 4 1 5 25
5 25 2 5 2 75 

  (آمار و احتمال)  

  3گز�نه .118
چي، مجموع دو جملة متوالي، برابر با جملة بعدي اسـت،  در دنبالة فيبونا

  پس:
( x ) ( x ) x x x x+ + − = −  = −  =4 1 7 1 12 5 11 12 5 5  

  x − = − =20 11 100 11 89  
  است.جملة يازدهم  89با توجه به دنبالة فيبوناچي 

  , , , , , , , , , ,1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 

  (الگوهاي خطي)

  1گز�نه .119
Aهاي سالم باشد:  هاي خراب بيشتر از لامپ كه تعداد لامپ : پيشامد اين  

  

n(A)P(A)
n(S)

    
+    

    = = = =
 
 
 

4 5 4
3 1 4 21 1

9 126 6
4  

  )آمار و احتمال(  

  4گز�نه .120
  ها را محاسبه كنيم: انگين و انحراف معيار دادهبايد مي

  x = = =28 47
Ì¼μ\¶
jHk÷U   

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + − + − + − + −
σ =

2 2 2 2 2 2 21 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 42
7 

  
+ + + + + +σ = = = ⎯⎯⎯→σ =2 9 4 1 0 1 4 9 28 4 27 7

nm]  

 شويم كه: متوجه مي» 4«با دقت در نمودار گزينة 
 x ,= σ = − =4 6 4 2 

  (آمار و احتمال)  

(3)2آزمون 
ادب فنون و علوم
پاسخنهامه

تشر�ح	
  

  4گز�نه .121
  موارد نادرست:

و  اليــاز صــور خ شــتريبمحتــوا قاجــار، شــاعران بــه  ةاز اواســط دورب) 
  .شاعرانه توجه داشتند يها جنبه

د) فقر فرهنگي جامعه و سستي و رخوت حاكم بر ادبيات، عوامل گرايش 
 هاي كهن بودند. شاعران عهد بازگشت به پيروي از اسلوب

 شناسي) (تاريخ ادبيات و سبك
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  2گز�نه .122
  ها: تشريح ساير گزينه

هـاي خـارجي و ادبيـات     وه بر آشنايي عميق با زبـان علابهار  »:1«گزينة 
  كهن از مسائل روز جامعه نيز آگاهي داشت.

خان اعتصامي آشتياني (پدر  توسط ميرزا يوسف» بهار«مجلة  »:3«گزينة 
بـا  » نوبهـار «و  »دانشـكده «هـاي   پروين اعتصامي) منتشـر شـد. و مجلـه   

  الشعرا به عرصة ظهور رسيد. مديريت ملك
  گيرد. ديوان اشعار محمدتقي بهار، در زمرة آثار پژوهشي او قرار نمي »:4«گزينة 

  (تاريخ ادبيات) 

  4گز�نه .123
  گرا را دارند. هاي اشعار گروه سنتّ ويژگي» الف، د و هـ«موارد 

  تشريح ابيات:
  »ذراريح«و » شاهر«كاربرد مانند  هاي كهن و كم الف) استفاده از واژه

هاي  توجهي به وزن از ويژگي ين بيب) وزن دو مصراع با هم يكي نيست و ا
  گفتند. اشعار گروه شاعراني بود كه به زبان مردم عادي شعر مي

ج) اين قطعه از تصـنيفي سـرودة عـارف انتخـاب شـده اسـت. مشـاهده        
شود كه فرم عروضي شعر سنتّي در آن رعايت نشده است و شعر بايد  مي

  با موسيقي خوانده شود.
و اشـتقاق بيشـتر در    »ط«آرايـي   دبي ماننـد واج هاي ا د) استفاده از آرايه
  گرا معمول بود. اشعار گروه سنتّ

و تلميح به كار برده شده در اين بيت نيز » تف«هـ) استفاده از واژة كهن 
  گرا است. هاي اشعار گروه سنتّ از ويژگي

 شناسي) (سبك  

  4گز�نه .124
تمـدن  متن مورد نظر، از لحاظ محتوايي به بيان تاريخ گرايش ايرانيان به 

پردازد و در آن اثري از انتقاد و دشمني نسبت به استعمار و  و نوگرايي مي
 شود. استبداد ديده نمي

 شناسي) (سبك

 2گز�نه .125
  موارد نادرست: 

  ) واقف: داننده، آگاه، باخبر1
  سرود ≠) نوحه: تعزيه، مويه، سوگسرود 2

  (واژگان)

  3گز�نه .126
قـرار  »: د«وق به رابطـة شـباهت / بيـت    مجاز از معش» بت»: «الف«بيت 

تلمـيح  »: ب«گرفتن سيلاب در دل يك قطرة شبنم تناقض دارد. / بيـت  
بين كلمات مجنـون و  »: ج«به داستان حضرت موسي و وادي طور / بيت 

 چنين بين در و ديوار مراعات نظير وجود دارد. ليلي و هم
 (بيان و بديع)

  1گز�نه .127
  بيت، فاقد تناقض است.

  ها: زينهتشريح ساير گ
  تشبيه: دلم شد قصر شيرين»: 2«گزينة 
  تضاد: روز و شب»: 3«گزينة 
 اشاره به داستان خسرو و شيرين»: 4«گزينة 

 (بيان و بديع)

  3گز�نه .128
  تناقض: شيرين بودن سخن تلخ / مجاز: لب مجاز از دهان

  ها: تشريح ساير گزينه
  شيرينلف و نشر ندارد. / تلميح: اشاره به داستان خسرو و »: 1«گزينة 
  سجع و لف و نشر ندارد.»: 2«گزينة 
 برخيزم -تضمين ندارد. / تضاد: بنشينم »: 4«گزينة 

 (بيان و بديع)
  1گز�نه .129
  تناقض دارد.» هجران وصال»: «ب«بيت 
 تناقض دارد.» در خاك تيره روشنايي يافتن»: «ث«بيت 

  (بديع معنوي)

  2گز�نه .130
قبـال و  ا»: ب«حرف زدن عقل با زلـف، اسـتعاره دارد. / بيـت    »: پ«بيت 

تلميح به داسـتان ضـحاك   »: ت«ادبار و شيرين و تلخ تضاد دارند. / بيت 
جنـاس همسـان وجـود دارد.    » قلـب «در دو كلمة »: ث«ماردوش / بيت 

دوم به معناي عضوي از بدن / » قلب« -اول به معناي ميانة سپاه » قلب«
)، 2سبز شد سم گوزن (لـف   -) 1سرخ شد منقار كبك (لف »: الف«بيت 
 )2گياه (نشر  -) 1ه (نشر لال

 (بيان و بديع)
  2گز�نه .131

  مجاز از دهان است.» حلق«بيت الف: 
  تناقض است.» نفي مثال، عين مثال است«بيت ب: 

 بيت پ: تلميح به داستان عاشقانة مهر و وفا
 (بيان و بديع)

  3گز�نه .132
  حذف همزه) 3اندر آتش ( -برآوردم  -ز آتش 

  بيت بر وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
  ها: ر گزينهتشريح ساي

  فاقد حذف همزه»: 1«گزينة 
  حذف همزه) 2معشوق اطلس ( -عاشق از »: 2«گزينة 
 حذف همزه) 2بردران اين ( -كن آخر »: 4«گزينة 

  (موسيقي شعر)

  1گز�نه .133
بر وزن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مسـتفعلن و فاقـد   » 1«بيت گزينة 

  اختيارات زباني است.
  ها: تشريح ساير گزينه

  »كربز«ير كميت مصوت كوتاه به بلند در تغي»: 2«گزينة 
  »مرغ«تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند در »: 3«گزينة 
 مصراع اول» كوه«تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند در »: 4«گزينة 

  (موسيقي شعر)

  3گز�نه .134
اسـت  » مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«بر وزن » 3«بيت گزينة 

 ه تلفظ كردن مصوت بلند دارد.و در (موسي) اختيار زباني كوتا
  (موسيقي شعر)

  4گز�نه .135
مفـاعلن فعلاتـن مفـاعلن    «در وزن » 4«بيت صورت سؤال و بيت گزينـة  

 سروده شده است.» فعلن
  (موسيقي شعر)
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  2گز�نه .136
  

  ز       گر       دد  كـ   اين   در   با  اَ     گر   خا   هي
U    -    -    -  U    -    -    -  U       -       -  
  مـ       لا       لا  ر   وا   نُ     بي  ي   اين   در   سو

U
−

U    -   -  U  -  U  -  U       -       -  
  

  ها: تشريح ساير گزينه
  حذف همزه ندارد.»: 1«گزينة 
  ت.فاقد اختيار زباني اس»: 3«گزينة 
 كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند ندارد.»: 4«گزينة 

  (موسيقي شعر)

  3گز�نه .137
  حذف همزه / باغ = بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه =از آن 

  ها: تشريح ساير گزينه
  بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه ندارد.»: 1«گزينة 
  حذف همزه ندارد.»: 2«گزينة 
 بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه ندارد.»: 4«گزينة 

  سيقي شعر)(مو

1گز�نه .138
 

دوسـتي و نگرانـي و    ميهن» 4و  3، 2«هاي  مضمون مشترك ابيات گزينه
، شاعر از نامساعد شدن اوضاع و »1«دغدغة وطن است اما در بيت گزينة 

  گويد. شرايط روحي خود سخن مي
  (مفهوم)

  3گز�نه .139
دعـوت بـه مبـارزه بـراي     »: 4و  2، 1«هـاي   مفهوم مشترك ابيات گزينـه 

  آزادي وطن 
  شاعر آرزوي بندگي درگاه معشوق را دارد.» 3«نة در بيت گزي

  (مفهوم)

1گز�نه .140
 

» تعلقّـي  وارسـتگي و بـي  «در معنـاي  » آزادگي«واژة » 1«در بيت گزينة 
رود.  شـمار نمـي   هـاي شـعر عصـر بيـداري بـه      مايـه  كار رفتـه و از درون  به

، »آزادي«ترتيـب   هاي شـعر عصـر بيـداري در سـاير ابيـات بـه       مايه درون
  است. »قانون«و » وطن«

  (مفهوم)

(3)2آزمون 
جامعهشناس
پاسخنهامه

تشر�ح	
  

  2گز�نه .141
  هاي غلط:  تشريح عبارت

و بيشـتر از آن اسـتفاده    انديشـيم  ب) ما دربارة دانش عمومي كمتـر مـي  
  . كنيم مي

پ) همة كساني كه از دانش عمومي برخوردارند، دربارة مشـكل ترافيـك   
توانند راهكارهايي را پيشنهاد دهند ولـي كسـاني كـه از ايـن مسـئله       مي

 حل صحيح پيدا كنند.  توانند براي آن راه شناخت علمي دارند، مي
  دانشي)  (ذخيرة

  2گز�نه .142
  ها: تشريح گزينه

  الف ـ ج ـ ب»: 1«گزينة 
  الف ـ ب ـ ج»: 2«گزينة 
  ب ـ ج ـ الف»: 3«گزينة 
 ب ـ الف ـ ج »: 4«گزينة 

  (ذخيرة دانشي)
  4گز�نه .143

ها، فرصـت   هاي اجتماعي و انتقاد از آن علوم اجتماعي با داوري دربارة پديده
 كند.   گيري اجتماعي مناسب و صحيح را براي دانشمندان فراهم مي عموض

  (علوم اجتماعي)
  2گز�نه .144

  برخي از فوايد علوم انساني و علوم اجتماعي:
ها؛ ماننـد انتقـاد نسـبت بـه      هاي ناپسند و ظالمانة انسان انتقاد از كنش -

  بسترهاي معرفتي جهان غرب.
بيني  ي او تأثير دارند يا پيشها شناسايي عواملي كه بر زندگي انسان و كنش - 

هـاي   ها براي پيشگيري؛ مانند شناخت علـت بحـران   ها و پيامدهاي آن كنش
  هاي اخلاقي و معرفتي. محيط زيست براي كنترل تأثير آن بر بحران

هـاي ابـزاري؛    نشان دادن شيوة صحيح استفاده از علوم طبيعي و دانش -
  ين. برداري صحيح از فناوري نو مثل كمك به بهره

  (علوم اجتماعي)
  2گز�نه .145

 شود. مي ناميده ساختار اجتماعي اجتماعي هاي پديده ميان الف) ارتباط
اجتمـاعي   هـاي  پديـده  ميـان  پيونـد  و رابطـه  چگونگي اجتماعي ساختار
  است. مختلف
هـم   و آورد وجـود  بـه  تغييراتـي  خـود  در تواند مي هم اجتماعي ب) نظام

  ند.ك ايجاد تغييراتي خود محيط در تواند مي
 با براي ها انسان ما كه شود مي برقرار قواعدي درنتيجة اجتماعي پ) نظم

  ايم. پذيرفته كردن زندگي هم
 مختلـف  هـاي  بخش كه است اين اجتماعي نظام بودن پويا از ت) منظور

  پذيرند. مي اثر يكديگر از گذارند و مي اثر يكديگر بر آن
  (نظم اجتماعي) 

  4گز�نه .146
پذير  ها را امكان ر ديگران و همكاري با آنبيني رفتا نظم اجتماعي پيش -

  نمايد. (هـ) مي
هـاي اجتمـاعي    ساختار اجتماعي، چگونگي رابطه و پيوند ميان پديـده  -

  مختلف است. (الف) 
  نظام اجتماعي يك ساختار اجتماعي پوياست. (ب) -
شـدند،   هايي كه قبلاً در ارتباط با هـم ديـده مـي    در تبيين ميان پديده -

  شود. (ج) دي طرح ميروابط جدي
زدايي، به پيچيدگي و عمـق   كند با هنر آشنايي شناسي تلاش مي جامعه -

  (نظم اجتماعي)  تر شود. (د) موقعيت اجتماعي نزديك
  4گز�نه .147

چون طبيعـت تصـور كنـيم و آن را دسـتاوردي انسـاني       اگر جامعه را هم
حكام ندانيم، يعني آن را واقعيتي بيروني تصور كنيم كه با قوانيني به است

تــوانيم از  شــود، در آن صــورت مــا فقــط مــي قــوانين طبيعــت اداره مــي
هـاي اجتمـاعي را    هاي ابزاري خود استفاده كنيم و جامعه و پديـده  دانش

وجود آوريم.  بشناسيم اما قادر نخواهيم بود، تغييري بنيادين در جامعه به
آن  بـا   نظم اجتماعي، بيرون و مستقل از ما خواهد بود و فقط بايد خود را

  (نظم اجتماعي)  تطبيق دهيم و سازگار كنيم. 
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  3گز�نه .148
كنند و عملشـان   هاي طبيعي، آگاهانه عمل مي ها، برخلاف پديده انسان -

ها در شرايط گوناگون، رفتارهاي متفاوتي از خود نشـان   معنادار است. آن
توان فقـط بـا روش تجربـي     دهند. به همين دليل كنش انسان را نمي مي

  تحليل كرد.
ها به اين معناست كه براي مثال ارزش بودن مهرباني و فداكاري  سقوط ارزش - 

  توزي و خودخواهي، قابل مشاهده و فهم نيست. و ضدارزش بودن كينه
ناديده گرفتن معناي كنش سبب شده است بيشتر مطالعات تبييني به  -

 توصيف خصوصيات و رفتارهاي قابل مشاهدة ما محدود شود.
  (كنش اجتماعي)

  1گز�نه .149
هـاي انسـاني و دشـواري     تنوع و تكثر معـاني، موجـب پيچيـدگي كـنش    

هـا بايـد بـه     شود. بنابراين براي فهم كنش انسان ها مي فهميدن معاني آن
  هاي كيفي رفت. سراغ روش

  ها: تشريح ساير گزينه
ها در توليد معاني، موجب پيـدايش   خلاّق و فعال بودن انسان»: 2«گزينة 
هـاي اجتمـاعي    شود. جهـان  ماعي مختلف ميهاي اجت ها و جهان فرهنگ

  آورند. مختلف، معاني ذهني و فرهنگي متفاوتي پديد مي
كنشگران فردي و جمعـي، هـم در معـاني ذهنـي و هـم در      »: 3«گزينة 

انـد. همـين فعاليـت و خلاّقيـت كنشـگران       معاني فرهنگي، فعال و خلاق
ها  فرهنگ دهموجب پيدايش معاني گوناگون و در نتيجة آن پديدآمدن خر

  شود. هاي مختلف، درون هر جهان اجتماعي مي و گروه
شناسان تفسيري كه بر ضرورت فهـم معـاني كـنش و     جامعه»: 4«گزينة 
هاي اجتماعي تأكيـد دارنـد، تفهـم را روش مسـتقلي بـراي علـوم        پديده

 دانند. انساني نمي
  (معناي زندگي)

  3گز�نه .150
هـا و   وجب پيدايش فرهنـگ ها در توليد معاني م خلاّق و فعال بودن انسان

شـود. وجـود نظريـات متفـاوت پيرامـون       هاي اجتماعي مختلف مي جهان
هاي اجتماعي و البتـه   موضوعات اجتماعي، نشانة پيچيدگي و عمق پديده

 هاست.   دشواري فهم آن
  (معناي زندگي)

  

(3)2آزمون قرآن زبان ،
عرب
پاسخنهامه

تشر�ح	
  

 3گز�نه .151
گفتم (رد  مي»: كنت ... أقول)/ «1كردم (رد گزينة  نگاه مي»: كنت أبصرُ«
 مدر سال شصت و پـنج »: نيالعام الخامس و الستّ يف)/ «4و1هاي  زينهگ

  )4و  2 هاي ه(رد گزين
 (ترجمه)

 1گز�نه .152

جوانان »: شبابنا)/ «4و2هاي  دهد (رد گزينه كه گسترش مي»: التّي تكثّر«
ن أخطـر أعـداء   / «)4 نةي(رد گزما  تـرين دشـمنان (رد    از خطرنـاك »: مـ

  )4و3هاي  گزينه
 (ترجمه)

  3گز�نه .153
تـا اينكـه   »: حتـّي قـدر علـي   )/ «4و1هـاي   دامه داد (رد گزينها»: واصل«

  )4و1هاي  او را رسانيد (رد گزينه»: أوصلهَ)/ «4و2هاي  توانست (رد گزينه
نكته: گاهي در جملات عربي ناچاريم مصدر را به شكل فعل و يا فعـل را  

  به شكل مصدر ترجمه كنيم. 
  خواهم بروم.  مي»: أريد الذّهاب«مثال: 

  توانست ديناميت را اختراع كند.»: علي اختراع الديناميت قدر«
  (ترجمه)

 2گز�نه .154
دانسـتم، دانسـته بـودم     مي»: علمت) / «3اي كاش (رد گزينة »: يا ليت«

 1هاي  تر (رد گزينه جهاني بزرگ»: عالماً أكبر«كه / »: أنّ)/ «3(رد گزينة 
بيايـد،  صفت است و در ترجمه بايد پس از موصـوف  » أكبر«زيرا  ← 4و 

) / 1به هم پيچيده شـده اسـت (رد گزينـة    »: قد انطَوي«نه قبل از آن) / 
»ولي (مـن) /  »: ولكنيّ«(في + ي) در من / »: في»  أزعـم فعـل  »: كنـت)

»: جـرم صـغير  )/ «4و  3هـاي   پنداشـتم (رد گزينـه   ماضي استمراري) مي
 جرمي كوچك 

  نكات مهم درسي:  
د، آن را در فارسي به صورت ماضـي  ، فعل ماضي بياي»ليت«هرگاه پس از

  كنيم. استمراري يا ماضي بعيد ترجمه مي
  (ترجمه)

 2گز�نه .155
بعـد مشـاهدة مشـاهد    )/ «3همگي (رد گزينـة  »: جميعاً«گفتيم/ »: قُلنا«

ليـت ...  )/ «4و  3هاي  هاي جنگ (رد گزينه بعد از ديدن صحنه»: الحرب
نكـرده بودنـد (رد   كردنـد، كـاش اختـراع     كاش اختراع نمي»: لمَ يخترعوا

»: نار الحـرب «ها)/  تا نسوزاند (رد ساير گزينه»: لكي لا تحُرقّ)/ «4گزينة 
 زندگي مردم »: حياة الناس)/ «3آتش جنگ (رد گزينة 

  (ترجمه)

  4گز�نه .156
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  ها آب»: المياه»: «1«گزينة 
  مشغول شود»: أن يشتغل«كار / »: العمل»: «2«گزينة 
  خودداري كرده بودند»: كان قد إمتنََعوا»: «3«گزينة 

  (ترجمه)

 2گز�نه .157
پـدر و  «و بـه معنـاي   » والـدينِ + ضـمير ك  «در واقع همـان  » والديك«

  است.» مادرت
اليه بگيرند، حـرف   هاي مثنيّ و جمع مذكر سالم، هر گاه مضاف نكته: اسم

  شود: والدينِ + ك = والديك نون از آخرشان حذف مي
  (ترجمه)

  4گز�نه .158
براي رسيدن ) / «3ي نفي جنس) (رد گزينة »لا(«لا مانع »: يهيچ مانع«

»: گمان توبي) / «3و  1هاي  للوصول إلي أهدافك (رد گزينه»: به اهدافت
(قيد حالت است) مجداً، و أنت مجد (رد »: تلاشگرانه)/ «3إنكّ (رد گزينة 

ي ادامـه خـواه  ) / «2عملك (رد گزينة »: كار خويش)/ «2و  1هاي  گزينه
 (فعل مستقبل) ستُواصل، سوف توُاصل»: داد

  (ترجمه)  
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  ترجمة متن درك مطلب:
شود كه معني  اي گفته مي گانة كلمه است و به هر كلمه اسم از اقسام سه

دارد بدون اينكه زمان مشخّصي داشته باشد؛ در هر نامگذاري يك مسما 
ن دلالت شده) وجود دارد. مسما همان چيزي است كه اسم بر آ  (ناميده

هـايي   كند و به دو حالت است: ممكن است در همان معنا و ويژگـي  مي
هـاي قـرارداده شـده توسـط      ها قرار دارد، مانند نـام  باشد كه اسم بر آن

خداوند عزّ و جلّ و اوليايش و ممكن است هيچ ارتباط مشخّصـي بـين   
ريم. گـذا  هايي كه ما معمولاً بـر افـراد مـي    مسما و اسم نبينيم مانند نام

طور كامل صادق (راستگو) است  اولياي خدا در اسم و مسما به» صادق«
  ما ممكن است دروغگو باشد! » صادق«اما 

نامگذاري فرزندان امري مهم است و از پيامبر خدا (ص) آنچـه كـه بـر    
كند، روايت شده  خوب نامگذاري كردنِ فرزندان توسط والدين دلالت مي

زمـان مـا گـاهي اوقـات بـدان توجـه       است، و اين چيزي اسـت كـه در   
 شود!        نمي

 2گز�نه .159
هـايي دارنـد كـه معـادل      بعضي از مردم اسم«آمده است: » 2«در گزينة 

 كه مطابق متن صحيح است.» توصيفات و كارهاي آنان است!
  هاي ديگر: تشريح گزينه

شود كه معني مشخّصـي نـدارد!    اي گفته مي اسم به هر كلمه»: 1«گزينة 
  (نادرست)

همة مردم به خوب نامگـذاري كـردنِ پسـران و دخترانشـان     »: 3«گزينة 
  كنند! (نادرست) توجه مي

ارتباط مشخّصي بين اسم و مسما وجود دارد، پس ما بايد آن »: 4«گزينة 
   را درك كنيم! (نادرست)

  (درك مطلب)

 3گز�نه .160
گـاهي تعارضـي   «آمده اسـت:  » 3«منظور از عبارت داده شده، در گزينة 

 » بينيم! ها مي و مسما در ويژگيميان اسم 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  را بر فرزندان خود بگذاريم! (نادرست)» صادق«ما نبايد اسم »: 1«گزينة 
ها را فقط براي اولياي خود انتخـاب   گويي خداوند بعضي اسم»: 2«گزينة 

  كرده است! (نادرست)
ران رفتـار  تواند مطابق مفهوم اسـمش بـا ديگ ـ   كس نمي هيچ»: 4«گزينة 

  كند! (نادرست)
  (درك مطلب)

 2گز�نه .161
خواهـد كـه در مـتن درك مطلـب نيامـده       صورت سؤال، موضوعي را مي

 در متن ذكر نشده است.» توصيفات اسم و ساير انواع كلمه«است؛ 
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  چگونگي ارتباط ميان اسم و مسما»: 1«گزينة 
  ايشانهاي متضاد و معادل براي مسم اسم»: 3«گزينة 
  چگونگي نامگذاري كردنِ اشخاص توسط مردم »: 4«گزينة 

  (درك مطلب)

 3گز�نه .162
شده، تعيـين   مشخصّ «به معني » محدد«نادرست است. » اسم فاعل.....«

 اسم مفعول است، نه اسم فاعل.» شده
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)   

  4گز�نه .163
» أسـماء «نادرست است. در متن درك مطلب، »» أسماء«خبر، مبتدؤه: «

جمله وصفيه (جملة بعد از نكره) بـراي توصـيف آن   » نجعلُ«اسم نكره و 
 است.

خود مجرور به حرف جر است و » أسماء«همچنين دقت داشته باشيد كه 
  تواند مبتدا باشد.  نمي

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)   
 3گز�نه .164

  گيرد. اسم فاعل است، پس روي حرف اصلي دوم آن، كسره قرار مي» متردد«
  حركات) (ضبط

  2گز�نه .165
  ها: تشريح ساير گزينه

ميـل:  ج«بـا  » قبُح: زشتي«، »دهد م: غذا ميطعي«با » شود يصاد: شكار مي«
  مترادف نيست.» أخيرالتّ«با » آوري قنية: فنالتّ« متضاد نيستند. ضمناً» زيبا

  (مفهوم)
  4گز�نه .166

 يها نهي)، گزستي... از دروغ ن يزيچ چيبا توجه به ترجمة قسمت اول (ه
. از سـتند ي: سـودمندتر) مناسـب ن  ي(به معن» 3«: بهتر) و يه معن(ب» 1«

اسـم   كيحتماً بر سر  ديبالفعل است و با مشبهةاز حروف » لعلَّ« يطرف
 سـب فعل است، نامنا كي، كه »2« نةيدر گز »بتعدي« نيوارد شود، بنابرا

  است.
 دي ـام سـت، ياز دروغ ن بارتر انيز يزيچ چيه: «شده ليعبارت تكم ةترجم

  !»ميكن يدور يست ما از آن در زندگا
  (انواع جملات)

  3گز�نه .167
  ها: تشريح ساير گزينه

اســم حــروف مشــبهة بالفعــل و  »الإنســانَ« ،»2«و » 1« هــاي در گزينــه
» المسـلم « .اسـت صـحيح  » المسـلم « نيـز  »4« ةگزيندر  منصوب است،

 و منصوب به تبعيت از آن است.» إنّ«صفت براي اسم 
  بالفعل) مشبهةحروف  - (قواعد 

 4گز�نه .168
بر سر يك اسم آمده است و از نوع نفي جنس است؛ بنـابراين بـراي   » لا«

  كار نرفته است. نفي فعل به
  بالفعل) مشبهةحروف  - (قواعد 

 2گز�نه .169
  خواهد كه متفاوت از بقيه باشد. صورت سؤال، حالي را مي

صورت يك اسم نكره و گاهي بـه شـكل يـك جملـه ظـاهر       حال گاهي به
  شود. مي

اسم مفعول و نكره است كه بـه بيـان حالـت    » مظلومين«، »2«در گزينة 
هـا حـال    پردازد و نقش حـال را دارد، در حـالي كـه در سـاير گزينـه      مي
  صورت جملة اسميه آمده است. به

  ها: تشريح ساير گزينه
  حال است....» و هي تطالع «»: 1« گزينة
  حال است....» و هو مجيب «»: 3« گزينة
  حال است....» طون و هم نشي«»: 4« گزينة

  (حال)
  1گز�نه .170
) است و حال جمله بايـد  » ترجعين«فعل  براي مفرد مؤنث مخاطب (أنت

  . راكبة ←از نظر جنس و تعداد، مطابق با آن باشد: راكبين 
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